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 نهاآبا مراجع شبه قضایی و صلاحیت شنایی آ

مراجع شبه قضایی =  ماهیتاً مراجع اداري هستند ولی چون کار آن ها رسیدگی به اختلاف یا تخلف است از این 

جهت شبه قضایی هستند و مراجع قضایی نیستند هر چند در آنها در بعضی موارد نمایندگانی از قوه قضاییه در 

ضایی ،  ماهیت آنها را تغییر نمی دهد و آنجا حضور داشته باشند.صرف حضور یک مقام قضایی در مراجع شبه ق

آنها کماکان مراجع اداري هستند . به همین منظور رسیدگی به اعتراض این آراء و مراجع ، در دیوان عدالت اداري 

 گیرد.صورت می

به  شوند. اکثراً قانونگذارلذا مراجع شبه قضایی اولاً یک مراجع اداري هستند . ثانیاً به موجب قانون ایجاد می

آئین  صراحت به موجب حکم قانونی خاصی ایجاد کرده است و در برخی از موارد ، با توجه به اذن قانونگذار ، طبق

اند . ثالثاً در مراجع شبه قضایی به نامه ها و دستورالعمل هایی که از سوي قوه مجریه صادر شده است ایجاد شده

هاي ممیزه اي که در ی می کنند. فرض بفرمایید هیأتاختلاف یا موضوع امور تشخیصی رسیدگ -موضوع تخلف 

ها و وزارت علوم به منظور بحث ارتقاء رتبه اعضاي هیت علمی وجود دارد. در آنجا مراجع شبه قضایی به دانشگاه

کنند. یا هیأت هاي گزینش و امثالهم. همه ي این ها به امور تشخیصی رسیدگی یک امر تشخیصی رسیدگی می

شوند و برأي رسیدگی به مراجع شبه قضایی مراجعی هستند اداري که به موجب قانون ایجاد می هایهکنند. النمی

شوند و صلاحیت رسیدگی دارند. که آراء و تصمیمات آنها باید تحت نظارت و مراجع تخلف یا اختلافات ایجاد می

 قرار گیرد. قضایی

 انواع مراجع شبه قضایی: 

 مراجعی هستند که به اختلافات رسیدگی می نمایند.  -2مراجعی که به تخلفات رسیدگی می نمایند.     -1 

 مراجع تشخیصی -3

      :جعی که به تخلفات رسیدگی می کنندمرا :امثال ه 

 هاي رسیدگی به تخلفات اداري مثل هیأت -
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 مثل کمیته انضباطی دانشجویان  -

 ت علمی دانشگاه ها هاي انضباطی اعضاي هیأهیأت -

 شهرداري و ... 100کمیسیون ماده  -

  :کنندمراجعی که به اختلافات رسیدگی می*

 مثل هیأت هاي حل اختلاف و تشخیص اداره ي کار 

 هیأت هاي حل اختلاف مالیاتی  -

 کمیسیون حل اختلاف گمرکی  -

 شهرداري ها و... 77کمیسیون ماده  -

تند ملحق می شوند به امور لذا هیأت هاي مراجع شبه قضایی که مثل تخلفات اداري و تخلفات انتظامی هس

در واقع مراجع شبه قضایی کیفري هستند. و دومی ها شبه قضایی مدنی هستند. عمده ي مراجع شبه  کیفري.

 دسته قرار دارند.  2قضایی در این 

اید جزو مراجع شبه قضایی بدانیم یا خیر که محل اختلاف است. آراء یک دسته سوم هم وجود دارد که اینها را ب

هیأت عمومی دیوان عدالت اداري ، اینها را در حکم مراجع شبه قضایی دانسته است به لحاظ حقوقی. برخی از 

یک  -یک هیأتی  -موضوعات هستند که تخلفی صورت گرفته و نه اختلافی وجود دارد بلکه باید یک مرجعی 

بینی بنیاد شهید در آن قانون پیش 16یک امري را احراز نماید و تشخیص دهد مثلا کمیسیون ماده  -ونی کمیسی

کمیسیونی وجود دارد که به احراز جانبازي اقدام می نماید و میزان و نوع جانبازي را  -شده است که یک هیأتی 

د تا به آن رسیدگی شود. بلکه می خواهد تعیین می کند. یک امر تشخیصی است چون اختلاف یا تخلفی وجود ندار

 احراز امر جانبازي صورت گیرد.

هاي یا هیأت هاي گزینش که از مصادیق مراجع تشخیصی هستند که صلاحیت اشخاصی که می خواهند در دستگاه

 هاي ممیزه ي ارتقاء رتبه اعضاي هیأت علمی به همین ترتیب است. د را احراز می نمایند. یا هیأتندولتی باش

یعنی احراز صلاحیت می کنند که اشخاص می توانند رتبه ي دانشیاري یا استادیاري دریافت نمایند یا خیر. یا 
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 تأمین پزشکی هاي کمیسیون –کمیسیون هاي مربوط به تأمین اجتماعی در بحث کمیسیون هاي پزشکی 

 .دنباش می مصادیق همین از هم اجتماعی

لذا این موارد مراجع تشخیصی هستند که تصمیمات و اقداماتی را در رابطه با صلاحیت هاي خودشان انجام  

 دهند. که این تصمیمات و اقدامات تحت نظارت قضایی به طور مثال دیوان عدالت اداري است.می

اگر در دیوان شکایتی صورت آیا رفتاري که با مراجع شبه قضایی انجام می شود با اینها هم صورت می گیرد یعنی 

خود دیوان طبق رسیدگی ماهیتی د یا در نگرفت. دیوان نقض نمود تصمیمات آنها را ، مجدداً برأي خودشان بفرست

، انجام و رأي صادر نماید؟ لذا رویه ي دیوان عدالت اداري به همین شکل است. چه در مورد کمیسیون هاي خود

رویه ي عملی در حال ود و همچنین در هیأت هاي گزینش ،ی صادر نمپزشکی تأمین اجتماعی رأي هیأت عموم

حاضر این است که این موارد را ملحق نموده است به مراجع شعبه قضایی که به اختلافات و تخلفات رسیدگی می 

نها نماید و رفتاري که با اینها داشته است همان رفتار مراجع شبه قضایی دیگر است و از این جهت تفاوتی بین آ

 قائل نشده است. 

 گونه هستند. 2قضایی است  هبدر بحث شکوائیه ها یا دادخواست هایی که مرتبط با مراجع ش

خواهد مطرح شود ، یا شکایت در مراجع شبه قضایی است. به فرض در هیأت حل اختلاف مالیاتی ، دعوایی می 

ن در دیوان عدالت اداري شکایت شود. که خواهد نسبت به آدر هیأت حل اختلاف مالیاتی رأي صادر شده و می

 مورد باید از هم تفکیک شود. 2این 

 هیأت حل اختلاف اداره ي کار:              مرجع شبه قضایی

قانون کار، رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما که ناشی از مقررات قانون کار باشد نه هر  157به موجب ماده  

رما است. مثلاً اگر کارگر پول دستی به عنوان قرض از کارفرما گرفته است و کارفرما اختلافی که بین کارگر و کارف

در صدد مطالبه آن است که این ربطی به این موضوع ندارد. یا معامله اي بین آنها صورت گرفته است ، ماشینی یا 

ی ندارد. (ارتباطی به ملکی خرید و فروش شده و در صدد مطالبه آن به هر شکلی هستند به این موضوع ارتباط

 .مراجع شبه قضایی ندارد)
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ر. یعنی میزان ساعت ا است و ناشی از مقررات قانون کاقانون کار، صرفاً ناظر به اختلاف کارگر و کارفرم 157ماده  

 به یا کار قرارداد نوع - کارگر کار به اعاده کارگر اخراج - بیمه حق - سنوات حق – مرخصی –دستمزد   -کاري 

اري غیر از آن کاري که ک یعنی( است شده گرفته کار به کارگر که است کاري آن از غیر که شغلی در یريکارگ

 در قرارداد برأي کارگر تعریف شده است) و ...

ادله لازم در خصوص احراز سابقه ، طبق دادرسی کار که آیین دادرسی مستقلی است و مصوبه  مدارك موردنیاز:

هیأت وزیران می باشد. طبق آن ، آنچه که بر عهده ي کارگر است ، اثبات اشتغال و سابقه ي اشتغال است. کارگر 

دله و مدارك مربوط به اشتغال را ارائه دهد. طبق اگر مدعی است چند سالی را نزد کارفرمایی کار کرده است باید ا

 مثل باشد واریزي فیش تواند می نماید ارائه خواهدمی که اي بینه لذا 》... و المدعی علی البینته 《قاعده ي 

ه نشان دهد که بیمه او ثبت شده ولیکن حقوق و مزایا ک اجتماعی تأمین سوابق - باشد حقوق دریافت فیش

زمانی هم هست که بیمه برأي او رد و ثبت نشده است ولی ابلاغ و قراردادهایی دارد یا  -دریافت نکرده است 

گواهی مأموریت یا حق ماموریتی دارد یا ابلاغ ماموریت دارد که نشان دهنده ي این است که او در شرکتی مشغول 

وده و ماموریت به او داده شده و در جایی دیگري مشغول به کار بوده است. (به مدت چند روز یا ...) . این به کار ب

اگر کارفرما  ،. بعد از اثبات سابقه ي اشتغالنماید کارگر سابقه ي اشتغال داردموارد دلایلی است که اثبات می

ت ، بار اثباتی بر عهده ي کارفرما است که دلائل مدعی است که حق و حقوق و مزایا کارگر را پرداخت نموده اس

لازم را مبنی بر پرداخت ارائه دهد. اخیراً رائی از دیوان عدالت اداري صادر شده است که در گذشته کارفرمایان 

 امضاء و 》ایم نموده دریافت کارفرما از را خود حقوق و حق ما 《رسیدي ارائه می نمودند با امضاء کارگران که 

ن هم در آن رسید بود ، کارگران هم مدعی بودند که در زمان شروع به کار ، برگ سفیدي به آنها داده شده کارگرا

است که امضاء نمایند و عنوان شده بود که این مورد هم از شرأیط قراردادي است ، که کارگر امضاء و تحویل 

ده است مبنی بر اینکه کارگر حق و حقوق سفید را پر نموده و تحویل دا کارفرما داده است. حال کارفرما برگ

دریافت و تسویه حساب صورت گرفته و رضایت خود را اعلام نموده و هیچ طلبی از کارفرما ندارد و کلیه ي دعاوي 

خود را نیز ساقط نموده است. لذا هیأت عمومی دیوان عدالت اداري در یک رأي ایجاد رویه اعلام نمود که این 
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یست و صرف سند عادي مبنی بر تسویه حساب کارگر ، دلیل کافی نیست و حتماً باید همراه موضوع قابل استناد ن

این سند و اقراري که گرفته شده است که این اقرار طریقیت دارد ، نه موضوعیت. لذا صرف ارائه رسید عادي که 

که طُرق پرداخت ارائه شود کارفرما ارائه می دهد ، مثبت ادعاي او برأي پرداخت حقوق و مزایا کارگر نیست. بل

توسط چه  -مثلاً اگر طی یک چک حق و حقوق پرداخت شده است ، باید شماره چک ، چه زمانی وصول شده 

کسی وصول شده است ، استعلام و معلوم گردد. یا اگر به حساب کارگر واریز شده ، سند واریزي اعلام شود. اگر 

 دت شهود و... ارائه گردد. و....به صورت نقدي پرداخت شده است ، رسید یا شها

لذا در صورتی که کارفرما به صورت نقدي وجه را به کارگر داده باشد و نتواند آن را اثبات نماید لذا به جهت عدم  

اثبات واریز حق و حقوق ، می بایست دوباره وجه واریز را انجام دهد. لذا بهتر این است که از طریق واریز به حساب 

 خت به صورت چک باشد.کارگر یا پردا

 مرحله هستند. 2رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما  

روز قابل اعتراض از ناحیه ي  15هیأت تشخیص : رائی که در هیأت تشخیص صادر می شود ، ظرف مدت -1

 هاي حل اختلاف اداره ي کار می باشد.کارفرما) به هیأت-طرفین (کارگر 

 عضو می باشد . 9هیأت حل اختلاف : مرکب از  -2

 عضو نمایندگان دولت 3عضو نماینده کارفرمایان        3عضو نماینده کارگران       3

 9وزارت کشور و نماینده قوه قضائیه که یک قاضی هم در آنجا حضور دارد.  -که نماینده ي وزارت دادگستري 

کند و رأي را صادر می نمایند. عضو کفایت می 7دهند که برأي رسمیت یافتن ، حضور عضو تشکیل جلسه می

ماه از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض  3رأي با اکثریت انشاء می شود. بعد از انشاء رأي و ابلاغ آن به طرفین ، ظرف مدت 

 در دیوان عدالت اداري است.

 مرجع شبه قضایی         شهرداري: 100کمیسیون ماده 

 جود دارد ، تخلفات ساختمانی است.یکی از موضوعاتی که در بحث شهري و شهرسازي و 
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 نوع صلاحیت ذاتی دارد : 2،  100کمیسیون ماده  

 بحث رسیدگی به تخلفات ساختمانی از جهت احداث بناي غیر مجاز یعنی خلاف پروانه یا بدون پروانه-1

استفاده غیرمجاز از بناي مسکونی با کاربري تجاري است. اگر از کاربري مسکونی غیر از کاربري خود استفاده -2

 )24قانون شهرداري ها (بند  55حق ورود دارد به استناد ماده  100شود ، لذا کمیسیون ماده 

حسب مورد تعطیلی در مواردي بینی شده است شایع ترین آن ، تخلفات ساختمانی است و مجازات هایی که پیش

 24که از کاربري غیرمجاز استفاده می شود مثلاً از کاربري مسکونی به صورت تجاري استفاده شود (تبصره بند 

 .قانون شهرداري ها) 55ماده 

ی در مورد تخلفات راجع به احداث بناي غیر مجاز یعنی زائد بر پروانه یا بدون پروانه ، حسب مورد با توجه به شرأیط

گانه احراز شود ، یعنی اگر احراز شود  3قانون شهرداري ها وجود دارد که اگر شرأیط  100ماده  1که در تبصره ي 

 نشده رعایت بهداشتی و فنی –که بنا بدون پروانه یا بر خلاف پروانه احداث شده است یعنی اصول شهرسازي 

 بر مبنی نمود احراز را شرأیط اگر موارد برخی در و شودمی صادر جریمه به حکم ، است استحکام فاقد بنا و است

این موارد ، اگر ضرورت تخریب احراز نشود ، حکم به جریمه صادر می شود و در برخی موارد هم ، اعاده به  وجود

 یک تبدیل یا سابق وضع به اعاده هم موارد گونه این در که تجاري –وضع پروانه یعنی تبدیل پیلوت به مسکونی 

ست یعنی تبدیل یک واحد به دو واحد از این جهت ا نموده احداث پروانه بر مازاد اینکه بدون که واحد دو به واحد

 خلاف پروانه ساخته شده باشد این هم از مصادیق ، اعاده به وضع سابق خواهد بود.

اي است و اعضاي آن عبارتند از نماینده ي قوه قضائیه ، نماینده ي وزارت کشور و مرحله ودکمیسیون ماده  

 .شورأي اسلامی شهر

وان بدوي و تجدیدنظر هم عرض هستند که در قانون تحت عندو مل بدوي و تجدید نظر است که هر کمیسیون شا

و هم تجدید نظر پرونده هاي آن یکی کمیسیون که در عمل  توانند هم بدوي رسیدگی نمایندمی دو نیستند و هر

اند. برخی کمیسیون بدوي و عده اي نیز کمیسیون تجدید نظر هستند که آن بندي را انجام داده عرفاً تقسیم

 شود بعد از اعتراض در کمیسیون تجدید نظر رسیدگی می شود. کمیسیونی که بدوي رسیدگی می
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 ماه از تاریخ ابلاغ ، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداري است. 3ظر هم ، ظرف رأي قطعی کمیسیون تجدید ن

 قانون شهرداري ها : 77کمیسیون ماده 

به منظور رسیدگی به اختلافات بین شهروند و شهرداري در بحث مطالبه و وصول عوارض شهرداري توسط مودي 

قانون شهرداري ها مطرح می  77یون ماده به تشخیص شهرداري و اعتراض آن توسط شهر ، اعتراض در کمیس

 -عضو نماینده قوه قضائیه  1عضو تشکیل شده است که شامل  3اي است و مرحله 1،  77شود. کمیسیون ماده 

عضو تشخیص می دهند که این  3عضو هم وزارت کشور. حسب مورد این  1عضو نماینده ي شورأي اسلامی و  1

صادر می شود ، از  77ست یا خیر. در هر حال رائی که از کمیسیون ماده عوارضی که وصول می شود ، قانونی ا

 ناحیه ي مالک و مودي قابل اعتراض است .

 مرجع شبه قضایی           کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی:

بینی شده است که رسیدگی به اختلافات قانون امور گمرکی تشکیل می شود که در آنجا پیش 144طبق ماده 

همگی در  -حقوق ورودي به غیر از جرائم مربوط به قاچاق گمرکی (به غیر از آن)  -مرکی در بحث ارزش آن گ

 000/000/000/50صلاحیت این کمیسیون قرار دارد. شامل کمیسیون بدوي و تجدیدنظر است که اگر مبلغ کالا از 

 قابل تجدید نظر است در مرحله بدوي. ریال بیشتر باشد قابل تجدید نظر و اگر کمتر از آن باشد قطعی و غیر

 قضایی شبه مرجع   》 مستقیم هاي مالیات قانون... و253-244  مواد《هیأت حل اختلاف مالیاتی : 

 بینی شده است.قانون مالیات هاي مستقیم پیش 244طبق ماده 

خیص مالیاتی که این هیأت وظیفه ي رسیدگی به اختلاف بین مودي مالیاتی و ممیزین مالیاتی و در برگ تش

صادر شده است را دارد و اگر چنانچه ممیزین مالیاتی یا اداره ي مالیاتی به طور کلی برگه تشخیص مالیاتی که 

روز مودي حق دارد یا از طریق اعتراض به رئیس اداره  30صادر می کند و به مودي مالیاتی ابلاغ می کند ظرف 

م از این موارد صورت نگرفت ، از طریق اعتراض به هیأت حل اختلاف مالیاتی یا از طریق توافق و یا اگر هیچ کدا

 روز می باشد. 30مالیاتی ، موضوع را پیگیري نماید و مهلت اعتراض به هیأت حل اختلاف مالیاتی 
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روز در هیأت تجدید نظر مالیاتی است. و زمانی که هیأت  20رأي هیأت حل اختلاف بدوي قابل اعتراض ظرف  

لیاتی رأي خود را صادر و قطعی شد. حال چه به رأي هیأت حل اختلاف بدوي اعتراض نمود و در تجدید نظر ما

هیأت تجدید نظر قطعی شد یا اینکه اعتراض نکرد و مهلت اعتراض تمام شد و در همان هیأت بدوي قطعی شد ، 

مرحله را پیش  3مالیاتی ، روز قابل اعتراض در شورأي عالی مالیاتی است که قانون گذار در حل اختلاف  30ظرف 

 بینی نموده است.

العاده بینی نموده است. یک رسیدگی فوقمرحله که قانونگذار در هیأت حل اختلاف مالیاتی پیش 3علاوه بر این 

مکرر است. در این ماده ،  251هم در خصوص هیأت هاي حل اختلاف مالیاتی پیش بینی شده است و آن ماده 

است که شخص در مواردي که تشخیص مالیات را ناعادلانه بداند و طرق دیگري برأي اعتراض قانونگذار اجازه داده 

وجود ندارد و پرونده در مرجع دیگري قابل طرح نیست به وزیر اقتصاد و دارایی موضوع اعتراض خود را اعلام نماید 

وضوع را رسیدگی نماید ، ارسال می و اگر وزیر نیز تشخیص مالیات را نا عادلانه بداند ، آن را به یک هیأتی که م

نماید. البته آن هیأت مکلف به تبعیت از نظر وزیر نیست رأي خود را صادر می نماید. به غیر از این مورد یک ماده 

وجود دارد که در بحث اختلاف عملیات هاي اجرائی است و در مرحله ي هیأت هاي حل اختلاف مالیاتی .  216

کنند. زمانی فاتی پیش آید ، بازهم درآنجا هیأت هاي حل اختلاف مالیاتی رسیدگی میاگر در مرحله اجراء اختلا

که رأي قطعی شده و به مرحله ي اجراء رسیده است ، در مرحله ي اجراء به نحوه ي اجراء اعتراض صورت گیرد 

 ، هیأت حل اختلاف حق رسیدگی خواهد داشت.

 مرجع شبه قضایی   تأمین اجتماعی :

از موارد کارفرمایان به آن حق بیمه اي که تأمین اجتماعی نسبت به مطالبه ي آن اقدام می کند ، در برخی  

معترض هستند مثلاً عنوان می کنند که کارگاه آنها مدتی تعطیل بوده است و عدم ارسال لیست کار به جهت 

که حق بیمه پرداخت می شود  تعطیلی کار یا تعدیل نیرو بوده است یا در بحث قراردادهاي پیمانکاري ، زمانی

بینی قانون تأمین اجتماعی ، هیأت هاي پیش 44-43-42محل اختلاف باشد. در اینگونه موارد هم طبق مواد 
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شده است که به اختلافات بین کارفرما و تأمین اجتماعی ، در بحث نوع مطالبه اي که در خصوص حق بیمه دارند 

 رسیدگی می نمایند.

 هیأت تجدید نظر   هیأت بدوي ه اي هستند مرحل 2این هیأت ها 

رأي هیأت بدوي قابل اعتراض در هیأت تجدید نظر است و در این هیأت قاضی هم حضور دارد و به موضوع 

کند و اگر اختلافی بین کارفرما و تأمین اجتماعی که در بحث مطالبه حق بیمه باشد رسیدگی می رسیدگی می

 اعتراض در دیوان عدالت اداري خواهد بود. شود. رأي قطعی این هیأت هم قابل

 قاعده ي عام در مراجع شبه قضایی : 

است ، مرجع آنهاست نه حضور قاضی مرجع قضایی  2در مراجع شبه قضایی و قضایی آنچه که وجه ممیزه ي بین 

جع اداري از لحاظ ماهیتی متفاوت هستند ، مرجع شبه قضایی با هر ترکیبی که باشد یک مر 2و شبه قضایی هر

است. بنابراین تصمیمات آن ، قابل اعتراض در مرجع قضائی است و تحت کنترل و نظارت قضایی است مثلاً 

شود ولی در مرجع قضایی چنین چیزي وجود ندارد. در قیمومیت اداري در بحث مراجع شبه قضایی اعمال می

ي عالی قابل رسیدگی است ولی با همان مرجع قضایی آنچه قابل اعتراض است آراء مراجع قضایی در مراحل بعد

دادگاه تجدید نظر ماهیت قضایی و دیوان عالی کشور هم همین طور  -ماهیت. یعنی دادگاه بدوي ماهیت قضایی 

ولی در بحث مراجع شبه قضایی چون ماهیت اداري دارند حتماً باید تحت کنترل یک مرجع قضایی باشند. و این 

 دهنده ي مرجع قضایی و شبه قضایی است.یک قاعده ي کلی است که تمیز 

مراجع قضایی وابسته به قوه قضائیه هستند ولی مراجع شبه قضایی (اداري) اینگونه نیستند که لزوماً وابسته به 

قوه قضائیه باشد ولی مراجع شبه قضایی که در داخل قوه قضائیه باشد هم داریم مثل هیأت رسیدگی به تخلفات 

بینی شده است ، نیست و عزل و اقع کار قضایی به آن شکل که در اصول قانون اساسی پیشاداري ولی اینها در و

 بینی شده است ، نیست.انتصاب و... هیچ کدام از آن طریقی که براي مرجع قضایی و قاضی پیش -نصب 

به قضایی همه مردم مراجع شبه قضایی باید تحت کنترل مراجع قضایی قرار گیرند. اعتراض به آراء مراجع ش 

شود و اینگونه نیست که اعتراض همه ي مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت اداري باشد. حسب مورد بررسی می
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موضوع شکایت (رأي و تصمیمی که موضوع  -صلاحیت را باید هم از طرف شاکی ، هم از طرف ، طرف شکایت 

منظر باید  4اداري وجود دارد. از هر شکایت است) بررسی نمود و از نظر جهت رسیدگی که در دیوان عدالت 

صلاحیت بررسی شود که مشخص شود دعوایی که در حال ثبت است می بایست به کجا ارسال شود. فرض کنید 

گیرد رأیی را علیه پزشکی در خصوص قصور پزشکی صادر که هیأت انتظامی نظام پزشکی مورد اعتراض قرار می

ت در این مورد دیوان عدالت صالح نیست چون هیأت انتظامی نظام نموده است و شاکی به این رأي معترض اس

قانون سازمان نظام پزشکی ، این موضوع در  40پزشکی یک مرجع شبه قضایی غیردولتی است. طبق بند ب ماده 

صلاحیت دادگاه تجدید نظر هر استان است. حسب مورد اینکه هر هیأت انتظامی در کدام استان و شهرستان رأي 

ست ، دادگاه تجدید نظر آن استان صالح به رسیدگی است (در خصوص اعتراض آن) به جز هیأت عالی داده ا

 شود. اعتراض آن در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.پزشکی ، از آنجایی که در تهران تشکیل می

 در مورد شوراي نظام مهندسی (شوراي انتظامی نظام مهندسی).

 زمانی که رأیی صادر شده و قطعی هم شده باشد صلاحیت مرجع رسیدگی کننده کجاست ؟

 شوراي انتظامی نظام مهندسی یک مرجع شبه قضایی غیردولتی است. 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداري رأیی را صادرنموده است که بر اساس این رأي ، رأي شوراي انتظامی نظام 

اه هاي دادگستري نیست. از طرفی هم رأي این شورا قابل اعتراض در دیوان عدالت مهندسی قابل اعتراض در دادگ

اداري هم نیست براي اینکه یک مرجع غیر دولتی است. لذا رأیی که در شوراي انتظامی نظام مهندسی صادر می 

 شود قطعی ولازم الاجرا است. لیکن بدون کنترل و نظارت مراجع قضایی باقی می ماند.

 رأي مراجع شبه قضایی از ناحیه ي اشخاص دولتی : اعتراض به

رأي هیأت حل اختلاف اداره ي کار مثلاً کارفرما آموزش و پرورش باشد یا کمیسیون  - 100کمیسیون هاي ماده  

ها ساختمانی به طرفیت بانک و آموزش و پرورش و وزارت بهداشت و... باشد مثلاً این ادارات و وزارتخانه 100ماده 

حسب مورد جریمه یا تخریب به  100اند که گفته شده که تخلفی صورت گرفته است و در کمیسیون ماده ساخته

دیوان  803و صدور رأي وحدت رویه  1399اند و این ها می خواهند به رأي اعتراض نمایند. تا قبل از سال آن داده
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وده است و حسب مورد در دادگستري عالی کشور ، صلاحیت رسیدگی به این موضوع ، در دیوان عدالت اداري نب

کردند یک عده استناد جور رأي صادر می 2کردند طرح دعوا می شد. دادگستري ها در زمانی که رأي صادر می

می کردند به این موضوع که با توجه به اینکه آراء مراجع شبه قضایی قطعی است و هدف از تشکیل مراجع شبه 

امور فنی و تخصصی در همان مراجع شبه قضایی رسیدگی شود و خاتمه قضایی ، قضازدایی صورت گیرد و آن 

یابد. هدف از تشکیل مراجع قضایی همین بوده است و گرنه اگر همان رأي مرجع شبه قضایی قرار باشد دوباره در 

دادگستري رسیدگی شود که نقض غرض است و اگر قرار بر این باشد که از همان اول در دادگستري رسیدگی 

ود. لذا با این استدلال ، صلاحیت  رسیدگی به موضوع را نمی پذیرفتند و عنوان می کردند که آراء مراجع شمی

شبه قضایی قطعی و غیر قابل اعتراض و لازم الاجراست. مگر آنچه به موجب قانون دیوان عدالت اداري در صلاحیت 

ن عدالت اداري شکایت کند پس در صلاحیت تواند در دیوادیوان عدالت هست. حال اگر شاکی دولتی است و نمی

دیوان عدالت اداري نیست و اصل هم بر این است که قابل اعتراض نباشند و قطعی باشند پس در دادگستري قابل 

اعتراض نیست مگر آنچه که در صلاحیت دیوان عدالت اداري است و طبق قانون دیوان عدالت اداري رسیدگی 

قانون اساسی ،  159کردند. یک عده دیگر استدلال می کردند که طبق اصل یشود. لذا از خود نفی صلاحیت م

این موضوعات در مرجع عام تظلم خواهی که دادگاه هاي دادگستري است ، قابل رسیدگی هستند. این تعارض 

دالت دیوان ع 10مطرح شد و دیوان عالی کشور رأیی که صادر نمود این بود که با توجه به اطلاقی که در ماده ي 

هاي دولتی باشند و چه اشخاص غیردولتی باشند ، همه این ها ، اداري وجود دارد این است که شاکی چه دستگاه

اعتراض به آراء مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت اداري مطرح می شود. در دیوان عدالت اداري همچنان اختلاف 

تراض در دادگستري را نفی و صلاحیت آن را در دیوان نظر وجود دارد ولیکن مفهوم رأي به آن اشاره دارد که اع

عدالت اداري دانسته است. لذا به نظر می رسد که این رأي دیوان قابل دفاع است فرض بفرمایید که شخصی در 

کرده است. کارگر علیه آموزش و پرورش در هیأت هاي حل اختلاف آموزش و پرورش به عنوان کارگر ، کار می

کرده است. این موضوع رسیدگی و رأي به برگشت به کار کارگر و پرداخت حق السعی کارگر به اداره کار شکایت 

میزان فلان قدر صادر شده است و لیکن کارگر به میزان حق السعی اعتراض داشته و عقیده دارد که میزان آن 
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کارگر بودن ایشان اعتراض بیشتر است و در دیوان عدالت اداري اعتراض خود را مطرح می نماید. کارفرما به اصل 

کند که ایشان مشمول قانون کار نبوده و کار را به صورت پروژه اي انجام داده است و کارفرما هم دارد و عنوان می

اعتراض دارد. حال اگر بخواهیم یکی را به دیوان عدالت اداري فرستاده و دیگري را به دادگاه هاي دادگستري 

را  2چه باید کرد و به چه کیفیتی آن را حل نماییم ؟ در صورتی که بخواهیم هر بفرستیم ، در صورت تعارض آراء

به دیوان عدالت اداري فرستاده و عمل شود باید این موضوع طبق رأي دیوان به دیوان عدالت اداري فرستاده شود 

ه هاي دادگستري را به در غیر این صورت تعارض آراء را نمی توان حل نمود مثلاً در مثال گفته شده اگر در دادگا

نفع کارفرما داده شود و عنوان شود که شخصی که برأي او کار می کرده ، کارگر نبوده و طبق قانون کار به آن 

شود چون ایشان به صورت پیمانکار و در پروژه با ایشان همکاري می کرده است ولیکن اگر در دیوان رسیدگی نمی

هیأت حاکمه در  2تعارض از  2رأي به افزایش حق السعی کارگر دهد. این عدالت اداري ، شخص را کارگر بداند و 

 خصوص یک موضوع صادر شده است. حال اختلاف پیش آمده در کجا رسیدگی شود ؟

اگر بگوئیم که این تعارض را در دیوان عالی کشور مطرح کنیم ، که دیوان عالی کشور موضوعات دیوان عدالت را  

گر بگوئیم که در دیوان عدالت اداري رسیدگی شود که دیوان عدالت اداري صلاحیت نماید. اکه رسیدگی نمی

 رأي چه می شود!!! 2رسیدگی به آراء دادگاه هاي دادگستري را ندارد. نتیجه این 

با توجه به اینکه دیوان عدالت اداري یک مرجع قضایی است که جهت دهنده و ناظر بر امور اداري کشور است. در 

تواند وظیفه خود را به درستی انجام دهد به این دلیل که بخشی از آن سلب صلاحیت شده است. فلذا  اینجا نمی

این رأي دیوان عالی کشور مبین این امر است که همه ي آراء مراجع شبه قضایی اعم از اینکه شکایت از مرجع 

د که درست است و نتیجه اینکه با رسدولتی یا غیر دولتی باشد در صلاحیت دیوان عدالت اداري است به نظر می

مورد که استثنا است در سایر موارد اعتراض چه از سوي مرجع دولتی چه غیر  3توجه به آراء که صادر شده به جز 

دولتی در صلاحیت دیوان عدالت اداري است و اگر موضوع ارسال شده به دیوان خلاف نظر قاضی باشد با قرار عدم 

 ح ارسال می کند.صلاحیت آن را به مرجع صال
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هیأت انتظامی نظام پزشکی که عنوان شد اعتراض به آراء آن در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر  : مورد استثناءسه 

 مرکز استان است.

 شوراي انتظامی نظام مهندسی ، اعتراضش نه در صلاحیت دیوان و نه در صلاحیت دیوان عدالت اداري است. 

شهرداري نیز استثنا است. کمیسیون  77اعتراض به رأي کمیسیون ماده                شهرداري   77کمیسیون ماده  

ملی اعتراض اختلافی صورت گرفت که بانک  1386شهرداري تک مرحله است. در اردیبهشت سال  77ماده 

ه قانون شهرداري ها ، در خصوص عوارضی که توسط شهرداري وصول می شد 77کند به رأي کمیسیون ماده می

رود. چون دادگاه مختلف می 2پرونده تشکیل شده است که در دادگاه هاي دادگستري به  2است. در این خصوص 

بانک ملی دولتی بود و شکایت کرده بود ، رسیدگی آن به دیوان عدالت اداري نیامده بود و در همان دادگاه هاي 

ه بودند. یک شعبه صلاحیت خود را طبق اصل جور رأي داد 2دادگستري تشکیل شده بود. دادگاه هاي دادگستري 

قانون اساسی پذیرفته بودند و عنوان کرده بودند که مرجع عام تظلم خواهی دادگستري است و با توجه به  153

است و دیوان عدالت اداري با توجه به اینکه بانک ملی اعتراض  77این موضوع که اعتراض به رأي کمیسیون ماده 

ارد لذا من دادگاه عمومی صالح به رسیدگی هستم. یک شعبه دیگر رسیدگی ننموده بود نموده است صلاحیت ند

و عنوان نموده بود که من صالح به رسیدگی نیستم چون آراء مراجع شبه قضایی قطعی و لازم الاجرا هستند و لو 

ر هم دیوان صالح شود و اگاینکه در صلاحیت دیوان عدالت باشد طبق مقررات دیوان عدالت اداري رسیدگی می

نباشد هیچ جاي دیگر نمی تواند رسیدگی کند و قرار رد دعوا صادر نمود. این تعارض در دیوان عالی کشور مطرح 

یک  77را صادر نمود. دیوان این طور عنوان نمود که با توجه به اینکه کمیسیون ماده  699شد و دیوان ، رأي 

ع در صلاحیت دادگاه هاي دادگستري هست چون مرجع تجدید کمیسیون تک مرحله اي است بنابراین این موضو

نظري وجود ندارد بنابراین این موضوع را در دادگاه هاي دادگستري رسیدگی نمایند چون اعتراض از طرف یک 

مرجع دولتی (بانک ملی) است. در دیوان عدالت اداري قابل رسیدگی نیست. این رأي وحدت رویه به صورت خالص 

وجود دارد. و رأي بعدي دیوان عالی کشور که صادر شد و عنوان نمود که اعتراض  77یون ماده در خصوص کمیس

ها باشد در دیوان عدالت اداري قابل رسیدگی است. ممکن است بگوئیم به مراجع شبه قضایی اگر از ناحیه ي دولتی
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اي خود می باشد و اگر که آن خاص سابق است که عام لاحق شامل آن نمی شود و آن رأي وحدت رویه در ج

 هاي دولتی باشد ، دادگاه هاي دادگستري رسیدگی می نمایند.از ناحیه ي دستگاه 77اعتراض کمیسیون ماده 

با توجه به اینکه قانون دیوان عدالت اداري که در این رأي اخیر هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورد استناد قرار  

(رأیی که دیوان عالی کشور در خصوص  1386أي مصوب سال است و آن ر 1392گرفته است مصوب سال 

صادر نموده است) یعنی رأي قبل از قانون بوده است و اطلاقی که قانون جدید دارد و دیوان  77کمیسیون ماده 

عالی کشور از آن اطلاق استفاده نمود و رأي اخیر را صادر نموده است ظاهراً شامل مطلق مراجع شبه قضایی است. 

هاي دولتی صورت گیرد ، ظاهراً ر یک از مراجع شبه قضایی که از آن اعتراض شود و اعتراض توسط دستگاهلذا ه

 در صلاحیت دیوان عدالت اداري است.

مورد یعنی بحث مربوط به شکایت نظام پزشکی و نظام مهندسی که اصلاً قابلیت طرح ندارد. بقیه ي  2به جز آن 

 اري است و لو اینکه شاکی یک دستگاه دولتی باشد.موارد در صلاحیت دیوان عدالت اد

 پرسش و پاسخ : 

 هاي زیرزمینی آیا نظریه کارشناس الزامی است ؟در اعتراض به آراء کمیسیون منابع آب-1

در بحث اعتراض به آراء شبه قضایی ، داشتن نظریه ي کارشناس رسمی دادگستري الزامی نیست. در هیچ یک از 

خواهد ارائه دهد. اگر استناد نموده باشد به نظریه ي کارشناسی می بایست است که شاکی می اینها. آن یک دلیلی

نظریه ي کارشناسی را ضمیمه کند و اگر در قسمت ادله خود ، استناد نکرده باشد نیازي به ضمیمه کردن آن 

ند می بایست ضمیمه شود نیست. چون آنچه شکات مکلف به ارائه هستند ، اگر دلیلی باشد و بخواهند استناد کن

 چاه هاي فاقد پروانه هم بازهم به همین ترتیب است. در غیر این صورت ، خیر. در بحث اعتراض به کمیسیون

 گردد؟کمیسیون تخلفات اداري جزو مراجع شبه قضایی محسوب می -2

به قضایی به اعضایش مراجع شبه قضایی به اینگونه نیست که فقط عضو قضایی در آن حضور دارد. مرجع ش -بله 

هاي آن است. اگر به اختلاف و تخلف رسیدگی نماید مرجع شبه قضایی است و به نیست به نوع کار و صلاحیت
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موجب قانون ایجاد شده باشد. لذا کمیسیون تخلفات اداري با توجه به اینکه قاضی در آن حضور ندارد ، مرجع 

 دهد.را انجام می شبه قضایی است چون کار رسیدگی به تخلفات اداري

 در برخی از موارد ، بله حضور قاضی دادگستري در مراجع شبه قضایی اجباري است ؟ -3

حسب مورد قانونگذار بیان نموده است ، آن جاهایی که قاضی باید حضور یابد به عنوان نماینده قوه قضائیه مثل 

بینی . لذا با توجه به اینکه قاضی پیش 77 کمیسیون ماده - 100کمیسیون ماده  -هیأت حل اختلاف اداره ي کار 

بایست حضور یابد. مثل هیأت تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی هیأت حل اختلاف مالیاتی در نموده است می

برخی موارد قانونگذار عنوان نموده است که اعم از قاضی شاغل یا بازنشسته مثل هیأت حل اختلاف مالیاتی. در 

نوان نموده است که نماینده ي قوه قضائیه هر قاضی که در خصوص حضور او ابلاغ به او برخی موارد قانونگذار ع

صورت گیرد ، مکلف به حضور است. در قانون نظارت بر رفتار قضات ، عدم حضور قضات را به عنوان تخلف در نظر 

 گرفته شده است.

 عمدتاً بله ست ؟ ارتباط دادگستري و مراجع شبه قضایی فقط مختص دیوان عدالت اداري ا-4

جهت دادگستري در بحث مربوطه حضور دارد در آراء مراجع شبه قضایی یکی از طریق نمایندگی هایی  2البته از 

که دادگستري در مراجع شبه قضایی دارد مثلاً نماینده در هیأت حل اختلاف اداره کار در سراسر کشور کمیسیون 

 مراجع به مربوط بحث در قضائیه ي قوه که اختیاراتی و اقتدارات اعمال از یکی - 100 ماده کمیسیون – 77ماده 

دومی آن نظارت بر آراء این مراجع شبه قضایی  و است نمایندگی حضور و نمایندگی بحث همین دارد قضایی شبه

است که از طریق دیوان عدالت اداري صورت می گیرد و البته سومین نظارت هم از سوي سازمان بازرسی کل 

تواند نظارت کند که ورت می گیرد که در جریان حسن انجام امور و اجراي قوانین مراجع شبه قضایی میکشور ص

البته این ها را بر خلاف قانون تشخیص یا سوء جریانی را در هر یک از مراجع شبه قضایی ملاحظه کرد. حسب 

تصمیم اداري باشد که به دیوان عدالت  مورد باید در صورتی که جرم است به دادسرا و اگر موضوع از مصادیق ابطال

شود تا دیوان آن را ابطال نماید. این اعمال حضور و نظارت دادگستري در مراجع شبه قضایی از اداري ارسال می

 طریقی که عنوان شد قابل طرح است. 3این 
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ه هم در خصوص دادخواست هاي تجدید نظر در مورد هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما ، آیا بیم-5

چون اعتراض به رأي هیأت حل اختلاف اداره کار است.  -فقط کارفرما خوانده قرار می گیرد یا فقط کارفرما ؟ 

 طرح دعوا فقط اداره کار خواهد بود و به سازمان تأمین اجتماعی ارتباطی ندارد.

پیمانکار یا  - سبز گستر شهرداري"شود در آراء اداره ي کار معمولاً خوانده به این صورت درج می -6

پیمانکار یا  -در صورت ثبت دادخواست صدور اجرائیه ، خوانده چه کسی است شهرداري  "مدیرعامل

اگر آن شرکتی که کارفرما است یعنی محکوم همان شخصیت کارفرما فرعی است یعنی به فرض شهرداري  ؟ 2هر 

است و حق بیمه پرداخت نشده است و شاکی علیه کار را به پیمانکار واگذار نموده است و پیمانکار ، کارگر آورده 

پیمانکار اقامه ي دعوا کرده است و پیمانکار محکوم شده است ، در فرض سوال (سبز گستر شهرداري) به عنوان 

خوانده قرار می گیرد ولی زمانی است که کارگرهم پیمانکار را طرف دعوا قرار داده است و هم شهرداري را به این 

ري به عنوان کارفرماي اصلی نظارت نداشته است و ممکن است که پیمانکار رفته باشد و نبوده دلیل که شهردا

قانون کار که تکلیف کرده است که کارفرمایان باید قرارداد مقاطعه کاري را طوري  13باشد و با توجه به ماده 

ت نکند ، مسئول شما هستید. از این تنظیم نمایند که پیمانکار مکلف باشد حقوق کارگر را رعایت نماید و اگر رعای

طریق می شود شهرداري به عنوان کارفرماي اصلی ، اگر پیمانکار به وظایف خود در مقابل کارگر عمل ننموده 

 باشد ، قرار گیرد.

نتیجه اینکه در بحث صدور اجرائیه تابع رأي هستیم که هیأت حل اختلاف صادر نموده است. اگر در رأي اداره 

مانکار محکوم شده است در اجرائیه هم به طرفیت پیمانکار و اگر پیمانکار و کارفرماي اصلی باشد کار فقط پی

 شود.صادر می 2اجرائیه به طرفیت هر
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مرجع اعتراض به آراء شبه قضایی و مهلت اعتراض به آراء از چه زمانی شروع می شود ؟ چه کسانی -7

 هاي ظاهري این آراء ؟می توانند به این آراء اعتراض نمایند و ویژگی 

قانون  16ماده  2ماه از تاریخ ابلاغ طبق تبصره  3اعتراض به آراء مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت اداري ظرف  

 دیوان عدالت اداري صورت می گیرد.

هاي دولتی هم باشد یکی اشخاص ذي نفع چه شاکی چه طرف مقابل حق اعتراض به آراء را دارند و اگر دستگاه

 موردي که عنوان شد حق اعتراض دارند. 2طرفین به جز از 

هیأت انتظامی نظام پزشکی طرفین چه دولتی چه غیر دولتی اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان در شوراي  

هاي دولتی هم اگر طرف دعوا بوده و بخواهند نظام مهندسی هم قابل اعتراض نیست. در باقی موارد حتی دستگاه

 ، در دیوان عدالت اداري رسیدگی می شود. اعتراض نمایند

گیرد. در صورتی که رأي قطعی نشده باشد شرایط و ویژگی ها هم این است که نسبت به آراء قطعی صورت می

قابلیت اعتراض ندارد مثلاً رأي در مرحله بدوي است و مهلت تجدیدنظرخواهی تمام نشده باشد و شاکی بخواهد 

ت نماید. لذا ابتدا می بایست درمرجع تجدیدنظر رسیدگی صورت گیرد و در صورت در دیوان اعتراض خود را ثب

 قطعیت به دیوان عدالت اداري براي اعتراض مراجعه نماید.

  ماه حاضرنشود می بایست عذر موجه خود را مبنی بر عدم ابلاغ رأي به صورت واقعی  3اگر ظرف– 

 .دهد ارائه مدارك و نماید اعلام... و حرکت از مانع مرض شدن حادث

بعد اینکه در قالب دادخواست باشد. شخص ذي نفع می بایست شکایت نماید یا قائم مقام قانونی آنها ، شخص ذي 

می گویند کسی که مالک  100نفع کسی است که رأي براي او صادر شده است. بعضاً در کمیسیون هاي ماده 

که رأي به اسم او در رأي آمده است کفایت می نماید یا  است باید سند مالکیت ارائه دهد که اینطور نیست کسی

قائم مقام قانونی او. ممکن است که شخص مالک نباشد و رأي براي او صادر شده باشد و شخص اعتراض نماید که 

 کسی که محکوم کرده اید اصلا مالک نیست و به من ربطی ندارد و ملک مال من نیست.
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شهرداري یا اداره کار ، گواهی ابلاغ درسیستم  100هاي ماده میسیوندر اعتراض به آراء صادره از ک -8

الزامی است و در اکثر موارد این مراجع همکاري نکرده و ادعا می نمایند که با یک رأي کپی قابل ثبت 

اي است و ارائه سند مالکیت است چنانچه ارائه این اسناد یا مثلاً در معاملاتی که به صورت قولنامه

 اشد آیا موجب رد درخواست در دیوان عدالت اداري می شود.میسر نب

توان شاکی را الزام نمود که گواهی قطعیت یا عدم قطعیت را ارائه دهد. در بحث مربوط به ثبت اعتراض ها نمی

همین که رأي را ارائه و تاریخ ابلاغ هم در رأي مشخص نیست و بعد از مشاهده تاریخ صدور ، مشخص می شود 

ماه صادر شده  3ه نگذشته است. لذا مسلم است که رأي مهلت اعتراض دارد ولیکن زمانی که رأي قبل از ما 3که 

باشد و تاریخ ابلاغ مشخص نیست و شاکی بدون دلیل ابلاغیه ، کپی رأي را ارائه نماید و دلیل دیگر نداشته باشد. 

ماه بوده و مهلت آن نگذشته است.  3بعد از قابل ثبت است. اصل تأخر حادث عنوان می کند که این ابلاغ حتماً 

لذا دادخواست ثبت می شود. اگر طرف مقابل حسب مورد عنوان کرد که دراین تاریخ به او ابلاغ صورت نگرفته بود 

 ، در مقام دفاع به شعبه اعلام و شعبه قرار رد صادر می نماید.

ابلاغ رأي داور با اظهارنامه و ابلاغ توسط دادخواست ابلاغ رأي داور از نظر قانونی چه تفاوتی دارد ؟ -9

در دادخواست مطالبه ي حق به صورت رسمی است. اظهارنامه ، اظهار حق به صورت رسمی است. در واقع در 

دارد. در دادخواست ، الزام رأي داور به بحث مربوط به اظهارنامه ، صلاحیت دادخواست را نداشته و ماهیت آن را ن

ابلاغ در دادگاه است که دادگاه رأي و محکوم به ابلاغ می نماید. از تاریخ ابلاغ آن ، در واقع رأي ابلاغ شده تلقی 

شود. در اظهارنامه به صورت غیررسمی حق مطالبه می شود. در دادخواست در صورت صدور رأي ، ابلاغ قانونی می

شود و ابلاغ رأي داور تلقی نمی شود تا بتوان از آن تاریخ ، اعتراض اظهارنامه ، طرف مقابل مطلع می است. ولی در

صورت گیرد. و اظهارنامه اطلاع رسانی به شخص است. لذا در اظهارنامه از آنجایی که مرجع غیررسمی است و 

 شاید اصلاً در اظهارنامه ، به صورت خلاف واقع درج نموده باشد.
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ر به توقیف اموال توسط واحد اجراي ثبت اسناد هر استان ، آیا یک مرجع شبه نظ-10

 قضایی است ؟
در بحث مربوط به اجرائیه و توقیف اموال ، این موضوع ، موضوع مراجع شبه قضایی نیست اعتراض از این اجرائیه 

اجرائیه که یک دستور  که در دادگستري رسیدگی می شود که به این موضوع کاري نداریم. اعتراض به دستور

اداري است و توسط رئیس ثبت صادر شده است ، این دستور در هیأت نظارت و سپس در شوراي عالی ثبت قابل 

اعتراض است اگر این اعتراض رسیدگی شد و هیأت نظارت ثبتی و شوراي عالی ثبت رأي خود را صادر نمودند و 

به عنوان یک رأي مرجع شبه قضایی ولی خود توقیف و اجراء  قطعی شد. قابل اعتراض در دیوان عدالت اداري است

مرجع شبه قضایی نیست. یک عملیات اجرایی صورت گرفته و عملیات اجرایی در صورت اختلاف در بحث مالکیت 

 مال توقیف شده است که در صلاحیت دادگاه هاي دادگستري است.

ابلاغ به صورت بارکد است و به براي دادخواست صدور اجرائیه اداره کار ارائه گواهی -11

صورت فیزیکی قابل رؤیت نیست چرا دادگاه از این امر مطلع نبوده و از مراجعه کننده 

 گواهی فیزیکی میخواهند ؟
هاي لذا مراکز آمار و فناوري قوه قضائیه باید با دستگاه -ها این است که شاید لینک آن برقرار نیست یکی از علت

 .اجرایی هماهنگ نماید

 آیا صلاحیت مراجع شبه قضایی نافی صلاحیت عام مراجع قضایی است ؟-12

در مواردي که تردید شود که موضوع در صلاحیت شبه قضایی  -خیر. مراجع شبه قضایی صلاحیتشان خاص است  

حکم به صلاحیت دادگستري (مراجع قضایی) اعلام می شود. در تفاوت عام و خاص. اصل  -است یا مراجع قضایی 

 با صلاحیت دادگستري است.

یک نکته وجود دارد و آن هم این است که در بحث اختلاف کارگر و کارفرما ناشی از مقررات قانون کار اصل بر 

صلاحیت هیأت حل اختلاف اداره ي کار است. در اینجا بحث دادگستري مطرح  نیست. لذا در اینجا اصل و اماره 

کنند همیشه اصل بر ف اداره ي کار قرار دهیم. لذا کسانی که فکر میو قرینه و ظهور را بر صلاحیت حل اختلا
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صلاحیت دادگستري است ، این موضوع درست نیست و باید حسب مورد بررسی شود. لذا زمانی که تردید شود 

 است دادگستري صلاحیت در... و دستمزد–که در موضوع اختلاف کارگر و کارفرما که مثلاً اختلاف در حق بیمه 

 آن خاص صلاحیت و آن بروز و ظهور موضوع این چون بگذاریم کار ي اداره بر را اصل بایست می - کار ي اداره یا

ه تردید شود که آیا موضوع از مصادیق اختلاف بین کارگر و کارفرماست که ک زمانی در ولی است کار ي اداره در

صلاحیت دادگستري باشد در این موضوع در صورت در صلاحیت اداره ي کار باشد و یا از مصادیق آن نیست یا در 

تردید عنوان می شود که در صلاحیت دادگستري است. به لحاظ اینکه اصل بر صلاحیت عام دادگستري است. 

 باید در موضوع شک و تردید ، قائل به تفکیک شد.

 رسیدگی در اداره ي کار   در صورت عدم اختلاف در مصادیق عنوان کارگر و کارفرما

 رسیدگی در دادگستري    صورت اختلاف در مصادیق عنوان کارگر و کارفرما  در

اگر اختلاف در صلاحیت دادگاه دادگستري و مرجع غیر دادگستري رخ دهد شیوه ي -13

 حل اختلاف ؟
در بحث حل اختلاف مراجع دادگستري و غیر دادگستري در خصوص صلاحیت ، قانونگذار تعیین تکلیف نموده 

  قانون آئین دادرسی مدنی در صورت اختلاف با دادگستري 28مراجع شبه قضایی طبق ماده است. در 

 حل اختلاف با دیوان عالی کشور است.  

حل اختلاف با دیوان عالی    در بحث دادگستري با مراجع قضایی دیگر مثل دیوان عدالت اداري 

 دیوان عدالت اداري 14کشور است. طبق ماده 

قانون مراتع ، قابل  56ه از کمسیون رفع تداخلات جهاد کشاورزي موضوع ماده نظریه ي صادر-14 

 اعتراض در دیوان عدالت اداري است ؟

خیر . این موضوع ، قانون خاص خود را دارد و قابل اعتراض طبق آن ماده واحده است و رأي صادره توسط آن  

 ي است.مرجع طبق ماده واحده ، قابل اعتراض در دادگاه هاي دادگستر

 


